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در مراسم رونمایی از »جهان کودکان 
مراکز شبانه روزی« عنوان شد

 جامعه نیازمند ترحم زدایی 
پرست است از کودکان بی سر
ــادر از کـــتـــاب »جـــهـــان  ــ ــ ــا روز م ــ ــان ب ــزمـ ــمـ هـ
با حضور فاطمه  کودکان مراکز شبانه روزی« 
، مــؤســس و مــدیــرعــامــل بــنــیــاد خیریه  ــر ــرزگ ب
زینب کبری)س(، محمدعلی بهمنی و مصطفی 
رحــمــانــدوســت از شــاعــران معاصر و گروهی 
اجتماعی  و  فرهنگی  فــعــالان  و  هنرمندان  از 

رونمایی شد.
ــه گـــــــــزارش جـــــام جـــــم، در ایــــــن مـــراســـم  ــ بـ
ســمــانــه نــایــیــنــی، مــدیــر روابــط عــمــومــی بنیاد 
زینب کبری)س( دربــاره این کتاب گفت: این 
کــتــاب شــامــل دو بــخــش اســـت. بــخــش اول، 
بــررســی جــهــان ســاکــنــان و پـــرورش یافتگان 
مراکز شبانه روزی و بخش دوم، جهان کودکان 
شبانه روزی از دریچه نگاه مربیان که در هر یک 
از این بخش ها به تجربه زیسته کودکانی که 
در مراکز شبانه روزی زندگی کرده اند از منظر 
شده  پرداخته  وهشی  پژ یچه  در از  و  میدانی 
است و مطالعه این کتاب می تواند برای همه 
دغدغه  کسانی که  به خصوص  جامعه  افـــراد 
و مسوولیت پـــرورش ایــن کــودکــان را دارنــد 

راهگشا باشد.
وی گفت: لازم اســت نگاه جامعه نسبت به 
این کودکان اصلاح شود و یکی از دغدغه ها 
ــن ســال هــا  و فــعــالــیــت هــای بــنــیــاد در تــمــام ای
فــرهــنــگ ســازی و تــرمــیــم نــگــرش جــامــعــه و 

ترحم زدایی از این کودکان بوده است.
ــدوســـت در ایـــن  ــانـ ــمـ ســـپـــس مــصــطــفــی رحـ
خصوص از این بنیاد خیریه و هدف های آن و 
محمدعلی  و  کرد  صحبت هایی  کتاب هایش 
بهمنی، حضار این برنامه را مهمان چند بیت 

شعر کرد.
در بــخــش بــعــدی بــرنــامــه صــدیــقــه تــوکــلــی از 
تجربه شکل گیری این کتاب گفت. همچنین 
محمدحسین شمسایی، ویراستار کتاب نیز 
با بیان این که در زمینه کودکان بی سرپرست و 
مراکز شبانه روزی پژوهش های میدانی بسیار 
کم بوده است، گفت: درحال حاضر در سراسر 
جهان مراکز شبانه روزی را بر پایه شبه خانواده 
می گردانند و کسی که با مطالعات جهانی آشنا 
ح را اجــرا کند. اگر این  باشد می تواند این طر
شد  خــواهــیــد  متوجه  کنید  مطالعه  را  کــتــاب 
ح یک  این کتاب فقط خاطره گویی نیست و طر
موضوع اجتماعی از نگاه مددکاران، مربیان و 
بچه های این مجموعه است. این جهان را از 
کــرده ایــم. به همین  یک نگاه بیرونی ارزیابی 
دلیل است که نام این کتاب جهان کودکان 

مراکز شبانه روزی است.
در پایان این مراسم از این کتاب رونمایی شد 
و به رسم یادگار مهمانان آن را امضاء کردند.

 
منوچهر فخاریان:

 جوهران یک تجربه 
متفاوت است

در  یان  فخار منوچهر  نقاشی  ثــار  آ نمایشگاه 
گالری ایده با استقبال تماشاگران روبه رو شد. 
او هنرمندی اهل آبادان است که تخصصش 
مرتبط با حفاری نفت است، در زمینه راهسازی 
تجربه دارد اما علاقه به شعر و نقاشی جهانش 
را تغییر داد و او را به محضر اساتیدی چون 

جلال متولی و هانیبال الخاص کشاند.
بـــه گــــزارش جـــام جـــم، تـــازه تـــریـــن نــمــایــشــگــاه 
فحاریان با نام »جوهران« برگزار شد که نتیجه 
یک تکنیک جدید در نقاشی است. او درباره 
ایـــن تــکــنــیــک بــه جــام جــم گــفــت: در ابــتــدای 
فعالیت، بیشتر با اکرولیک و گواش و سپس 
به توصیه یکی از دوستان روی کاغذدیواری کار 
کردم و از پس زمینه ای که به من داد، تصمیم 
گرفتم رنگ های دیگری را روی آن امتحان کنم 
و با تمرین های زیاد به ترکیب تازه ای از جوهر 
رنگ و حلال های مختلف رسیدم که نامش را 

جوهران گذاشتم. 
گفت:  نقاشی هایش  بر  تاثیر شعر  دربـــاره  او 
ظرف یک سال گذشته سعی کرده ام با کار زیاد 
زمان های از دست رفته را جبران کنم. به همین 
ثار کمک  دلیل گاهی از شعرهایم برای خلق آ
ثــارم برای ســرودن شعر  گرفتم و گاهی هم از آ
الهام گرفتم. به طور مثال تابلوی درهم تنیده 
را براساس این شعر کشیده ام: درهم تنیده 
گشتیم/ عشق است مامن ما/ چون ریشه در 
زمین است/ هرگز جدا نسازد/ حتی تبر تن ما.
او معتقد اســت هر حرکت جدیدی می تواند 
مبنایی باشد برای پویندگان راه آفرینش و هنر 
ثار زیبا و برداشت های انتزاعی جدید با  و خلق آ
استفاده از رنگ های متنوع و هم افزایی بیشتر 

رنگ ها با هم.

رضا مستوفی فرد، پیشکسوت باستان شناسی و موزه داری دیروز در ۸۸ سالگی درگذشت. مستوفی فرد 
بعد از چند سال ادامه تحصیل در دانشگاه پنسیلوانیا، از سال ۱۳۴۵ تدریس خود را در دانشگاه تهران 
آغاز کرد. هر چند او سال ۱۳۷۶ بازنشسته شد اما تدریس خود را تا سال ۱۳۹۶ ادامه داد. از مهم ترین 

کارهای او راه اندازی موزه مقدم و نظارت بر کاوش های مناطق باستانی دشت قزوین است.

 کتاب » سیدعلی محمد شیرازی)باب( و شورش بابی ها در مازندران« نوشته سینا فروزش به تازگی توسط 
انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است. پرسش محوری کتاب این بوده که نقش عوامل 
درونزا و برونزا در زایش و تداوم جریان بابیگری چه بوده است؟ کتاب حاضر از یک مدخل یا فصل مقدماتی 

و سه بخش تشکیل شده و با شمارگان ۵۰۰نسخه و قیمت ۱۲۵هزار تومان منتشر شده است.

کتابی درباره فتنه بابباستان شناس پیشکسوت درگذشت

را  نقد  تهیه کننده،  ایــن  کنند، بسیار ضــرورت دارد.  هماهنگ عمل 
لازمه یک جامعه پویا می داند و می افزاید: هم تلویزیون باید نسبت 
به سینما نقد داشته باشد و هم سینما نسبت به جامعه و تلویزیون 
نقد داشته باشد. این نقدها نباید وجه تخریبی و جنبه سیاه نمایی 
داشته باشد کــه در آن صـــورت فــوق الــعــاده مضر و خطرناک اســت و 
موجب تشتت و از هم گسیختگی جامعه خواهدشد. این رسانه ها 
باید نسبت به همدیگر و باتوجه به طبقه بندی درجه نقد، متفاوت 
رفتار کنند، گاهی نقد جنبه درگوشی و خصوصی دارد و گاهی هم نیاز 
ح شود و این رسانه ها باید از همدیگر  است نقد در سطح جامعه مطر
مطالبه کنند. خواستن و طلب حق کردن، جزو وظایف رسانه هاست. 
امروز می بینیم یکی از کارهای بسیار خوب و لازم تلویزیون- که خیلی 
هم دیر شروع کرد- رفتن سراغ ارگان ها، سازمان ها، وزارتخانه ها 
ــاره مسائل و مشکلات و  و مــســؤولان بــرای پاسخگویی درب
را  مطالبه  ایــن  باید  هــم  سینما  اســت.  ملی  حقوق  مطالبه 
داشته باشد. شرف الدین ادامه می دهد: درمجموع تشکیل 
این کارگروه مشترک، کار درستی است. باید راهبرد این کارگروه 
را شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کند و این همکاری ها باید 
زیرنظر یک مرجع رسمی قدرتمند و قانونی انجام شود 
و این ارتباطات مهندسی صحیحی داشته باشد. 
فرهنگی  مهندسی  صحیح  راه هـــای  از  یکی  شاید 

کشور - که مطلقا در بعضی عرصه ها نداریم یا خیلی ضعیف است- 
همین همگرایی های مدیران و مسوولان در جاهای مختلف است 
که آنها را به صورت جزایر پراکنده درآورده است و اگر این واگرایی ها و 
تشتت ها تبدیل به یک همگرایی جدی در راس هرم فرهنگی شود، 
بسیار کارآمد خواهد بود و مردم از یک رویه و جهت مشترک و متحد 
برخوردار خواهند شد و می بینند همه یک جهت و یک کلام، راجع به 
آنها بیشتر مشخص  را می زنند و تکلیف  مسائل فرهنگی یک حرف 
است. اما الان اینطوری نیست و می بینیم تلویزیون، کاری را به درستی 
رد کرده، چون کار بدی بود و مشکل داشت، اما به یک صورت دیگری در 
شبکه نمایش خانگی مجوز می گیرد و تبدیل به اثری می شود که سراپا 
افتضاح و ابتذال است. اینها باید در جایی مدیریت شود، من معتقدم 
باتوجه به این که وزارت ارشاد مسوولیت رسانه های خانگی را هم به 
عهده دارد، باید این اتحاد و این کارگروه مشترک را فقط مختص سینما 
و تلویزیون قرار ندهیم، بلکه باید تمام مجموعه های دست اندرکار امور 
تصویری مثل حوزه هنری، پلتفرم های تولید و پخش فیلم و رسانه های 
خانگی با مدیریت شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم دربرگیرد. یعنی 
نباید ایــن نهادها به تنهایی در ایــن خصوص تصمیم بگیرند، چون 
ممکن است در آن میان یکی کاری را انجام دهد که در این وحدت و 
اتحاد، خلل ایجاد کند و آسیب بزند. اما اگر فعالیت این کارگروه مشترک 
با مدیریت و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا حداقل با حضور 

نماینده ای از آنها انجام شود، خیلی موثرتر خواهد بود. بعد هم مجلس 
شورای اسلامی وارد شود و موارد تاییدشده را به قانون تبدیل کند تا 

ان شاءا... نتیجه ماندگاری داشته باشد.

یم   بحث های سیاسی را کنار بگذار
از کارگردان های شناخته شده سینما و تلویزیون  عبدالحسن برزیده، 
وه  کــارگــر تلویزیون و تشکیل  و  و هــم افــزایــی سینما  ــاره همگرایی  دربـ
مشترک ایــن دو رســانــه بــه جــام جــم می گوید: ارکــان هــر کــشــوری باید با 
هــم هماهنگ بــاشــد، یعنی وزارتــخــانــه ای مثل فرهنگ و ارشــاد باید با 

وزارتخانه ای مثل نفت هم ارتباط ارگانیک خیلی نزدیک داشته باشد. 
وقتی از نهادهایی از یک جنس صحبت مثل فرهنگ می کنیم، 

طبیعی است نهادهای فرهنگی باید به هم نزدیک شوند. 
هم به خاطر این که از ریخت و پاش هایی که متاسفانه شده 
و می شود، جلوگیری کنند و هم به خاطر جلوگیری از برخی 
موازی کاری ها که گاهی حتی در تقابل با یکدیگر هستند. 
بنابراین طبیعی است دو نهاد قدرتمند مثل سازمان 

صداوسیما و سازمان سینمایی در جهت اهداف 
همکاری  یکدیگر  بــا  مشترک 

است  ممکن  البته  کنند. 
راجع به اهداف، اختلاف 

نظرهایی وجود داشته باشد. من معتقدم گاهی اهدافی که تلویزیون 
آنجاها که می شود  دنبال می کند، خطاست و نیاز به بازنگری دارد. اما 
مشارکت کــرد، این همکاری ها موثر خواهد بــود؛ مثلا وقتی قــرار است 
فیلمی به عنوان یک محصول فرهنگی تولیدشده با هزینه بالا در سینما 
اکران شود، تلویزیون می تواند کمک کند که بیننده اولا از تولید و نمایش 
آن فیلم مطلع شود و بعد هم تشویق به تماشای آن شود. این هم به 
لحاظ اقتصادی به نفع کشور است و هم به لحاظ فرهنگی، چون باید 
بپذیریم یک نهاد رسمی آن اثر تولیدشده را حمایت می کند. تلویزیون 
با وجود شرایط بد اقتصادی سینما می تواند نقش حمایتگرانه داشته 
ج  تلویزیون در فضاهایی خار گاهی هم به حضور نقش نظارتی  باشد. 
از تلویزیون نیاز اســت، البته ایــن نظارت باید تعریف شــده باشد و نه 
براساس اختلاف سلیقه ها. این جنبه حمایتی تلویزیون درباره نمایش 
ثار سینمایی هم می تواند وجود داشته باشد که اگر با قیمت مناسب  آ
ثار را  خریداری شود و بینندگان بیشتری بتوانند از طریق تلویزیون این آ
ببینند، هم تولیدکننده منتفع می شود و هم بیننده ای که امکان ندارد 
تلویزیون  از  آن  به تماشای  ببیند، موفق  را در سینما  اثــر فرهنگی  آن 
می شود. این کارگردان بحث تقسیم کار میان سینما و تلویزیون را هم 
مهم می داند و می گوید: تلویزیون و سینما باید به عنوان رسانه هایی 
مهم و تاثیرگذار باید بدانند چه جایگاه و وظایفی دارند. در سرفصل های 
مشترک که مشکلی برای همکاری وجود نخواهد داشت، اما آنجا که به 
وظایف همدیگر ورود می کنند و ممکن است اختلاف نظرهایی پیش 
می آید، به نظرم باید با دیدار و جلسه و گفت وگو به نقاط مشترکی رسید. 
همین دیدار روسای محترم سازمان صداوسیما و سازمان سینمایی و 
صحبت از تشکیل یک کارگروه مشترک می تواند مثبت و امیدوارکننده 
باشد و مردم هم دلخوش به این هستند که نتایج مثبت این همکاری را 
ببینند، اما این همکاری و رسیدن به نقاط مشترک، صرفا نباید منحصر به 
یک جریان سیاسی خاص باشد که الان در دولت و مجلس و صداوسیما 
در راس کار هستند. در ضمن تنها همین نزدیکی و هماهنگی هم کافی 
نیست و خروجی و نتیجه این همکاری هم اهمیت فراوانی دارد. به نظرم 
غ از نگاه سیاسی و جناحی، در چنین همکاری هایی از سرمایه های  باید فار
انسانی بخش فرهنگ که دیدگاه سیاسی متفاوتی با مسوولان و مدیران 

فعلی دارند هم استفاده کرد. 
من آدم هایی را می شناسم که ممکن است با نگاه سیاسی جریان حاکم 
در دولــت و سینما و تلویزیون همسو نباشند، امــا چه بخواهیم و چه 
نخواهیم اینها آدم هــای فرهیخته، پخته و باتجربه و البته دلسوز و 
متدین هستند. این که ما با برچسب های مختلف این افراد 
را دور کنیم و از تجربه و تخصص شان استفاده نکنیم، 
درست نیست و باعث خسارت خواهد بود. در مجموع 
امیدوارم این نزدیکی و وحدت منجر به راه حل هایی 
بــرای رسیدگی بــه وضعیت بــه شــدت بــه هــم ریخته 
فرهنگی شود. این وضعیت فرهنگی موجود هیچ کسی 
را راضی نمی کند و باید ورای بحث های سیاسی، گفت وگو 
فرهنگی  وضعیت  تــا  بگیریم  کمک  همدیگر  از  و  کنیم 
کشوری که همه آن را دوست داریم و به دین آن 

اعتقاد داریم، ارتقا پیدا کند.

برزیده:
صحبت از 

تشکیل یک 
کارگروه مشترک 
می تواند مثبت 
و امیدوارکننده 

باشد و مردم 
هم دلخوش به 
این هستند که 

نتایج مثبت این 
همکاری را ببینند، 

اما این همکاری 
و رسیدن به نقاط 

مشترک، صرفا 
نباید منحصر به 

یک جریان سیاسی 
خاص باشد

فرهنگ و هنر

 خبر 

با عکس یک جــوان در گوشه دیگری از جهان، در بسیاری از 
جهات شبیه هم هستند. 

کــه هــنــوز فرهنگ جهانی  احــوالــی هستم  آن  مــن همیشه در 
همه را در برنگرفته بود و فرهنگ ما را نبلعیده بود. اینجاست 
که من دارم به این خلوص و زیبایی ها می پردازم و به خودم و 
دیگران یادآور می شوم ما ایرانی ها، مسلمان ها، کردها و... دارای 
ویژگی های خاص خود هستیم ـ البته نه این که از دیگران برتر 
باشیم ـ و آنها از ویژگی های فرهنگی ما بهره می گیرند، آن وقت 

ما بی توجهیم. 
شما یک نگاه به حراجی ها و گالری های تهران بیندازید، خود 
من که حدودا از ۱۲-۱۰سالگی کارحرفه ای نقاشی کرده ام، خیلی از 
آنها را نمی فهمم و نمی توانم با آنها ارتباط برقرار کنم. یا مشکل 

از من است یا آنها بُرش نفوذ در من را ندارند. 
وقتی شما تأمل می کنید، نمی توانید رد فرهنگ خودمان را در 
ثار بینید. اساسا کجا می توانید رد فرهنگ نقاشی جهانی را  این آ
ببینید. نقاشی یعنی نقش کردن پیرامون یا آنچه در ذهن است 
، برنینی، داوینچی، مانه، مونه، پیسارو، پیکاسو،  مثلا میکل آنژ
پروف، پتروف، شیشکین و... اینها توان بازسازی داشتند. اصلا 
نقاشی برای این جذاب بود که با رنگ، روغن و بوم بتوان هر 
آن چیزی را که وجود ندارد به وجود بیاوریم، نه آن که هرآنچه 

وجود دارد را خراب کنیم. 
که  می بینید  کارهایی  اولا  ببینید،  را  تهران  حــراج  همین  شما 
جذاب نیست، دوم این که تکراری است و همین طور قدیمی 
و برای دهه ۱۹۶۰ اروپاست. حالا یک خط و یک بسم ا... داخل 
آن آورده اند و فکر می کنند اسلامی یا ایرانی می شود و اگر چند 
بته جقه بکشند، اثر ایرانی و بومی می شود، که واقعا این نیست. 
ثار را خلق کرده اند که بعضی از آنها  البته انسان های خوبی آن آ
شاگرد من هم بــوده انــد. آیــا ایــن ارتقای هنر اســت؟ ایــن رشد 

فرهنگ است؟ 
ــا در ورطـــه نـــابـــودی و  ــن نــقــاشــی و هــنــر م ــه نــظــر م بــنــابــرایــن ب
مسؤولان  نداشتن  آن  دلیل  و  اســت  ناملایمات  دستخوش 
آنچه ممکن اســت هنر را نجات بدهد،  گــاه و دلسوز اســت.  آ
تـــلاش، مــطــالــعــه و تحقیق خـــود هــنــرمــنــدان، خــصــوصــا نسل 
جــوان اســت. در دانشگاه های مختلف بعضا این طور است، 
دانــشــجــوی کــارشــنــاســی ارشـــد نــقــاشــی، بــا مـــدرک کارشناسی 
متفاوت و غیرمرتبط پذیرش شده است. در دوره ارشد، دو ترم 
نقاشی دارند و یک ترم هم هنر مدرن است. حالا سؤال من این 
آیا می توان با دو ترم کلاس نقاشی، استاد نقاشی شد؟  است 
، می گویم هنوز باید کارکنم؛ چون  من که با حدود ۵۰سال کار
خیلی از چیزها را نمی دانم. پس چطور با یکی دو ترم می توان 
فوق لیسانس گرفت و بعد نقاش شد و حتی بعد به استادی 
رسید و کلاس هم به شما بدهند. بینید حاصل شاگردهای او 

دیگر چه می شود. 

 به نظر شما تغییرات ایجاد شده در هنر پس از انقلاب، تغییرات 
زیربنایی بود یا صرفا شکلی و محدود؟

هم محتوایی بود و هم شکلی. پیش از انقلاب نقاشان به جز 
انقلاب روسیه و منابع هنری آن، منبع و مأخذی نداشتند. شکل 
ثار نقاشان انقلابی  کارهای آن دوره بسیار شبیه و تحت تأثیر آ
روسی تزاری است؛ ولی امروز شما می بینید بسیاری از نقاشان 
از پختگی رسیده اند، که  ما به درجــه استادی و مرتبه خاصی 
ایرانی  جنبه  بیشتر  و  است  دیگران  تحت تأثیر  کمتر  کارشان 

و اسلامی دارند. 
یفی دارد؟  هنر انقلاب و هنرمند انقلابی نزد شما چه تعر

قبل از انقلاب یک نوع نگرشی در هنرهای تجسمی بوده است 
کــه بعد از انــقــلاب تغییر پــیــدا مــی کــنــد. حــوزه هــنــری و مکتب 
نقاشان آن به جود می آید. نقاشانی که درباره موضوع دفاع از 
مرزها و سربازان وطن فعالیت می کنند و حتی برای لمس این 
مساله در جبهه حاضر می شوند. مانند آن دوست نقاشی که با 
حضور در خرمشهر دیوارنگاره هایی در مسجد جامع خرمشهر 

نقش می کند.
این مکتبی که از حوزه به وجود آمد خیلی تأثیرگذار بود و هنوز 
از هنر  هم نفس می کشد و رشد و بالندگی دارد. این بخشی 
انقلابی است. قبل از انقلاب چنین فضایی ایجاد نشده بود. 
هنرمندان  و  داشته باشد  مقطعی  تأثیر  می تواند  انقلابی  هنر 
را تهییج کند، به روحیه مــبــارزان کمک کند و در اطلاع رسانی 
وقایع انقلاب مؤثر باشد. درعین حال هنرمند انقلابی می تواند 
انقلابی  می تواند  هــم  رمانتیک  هنرمند  بــاشــد،  هــم  رمانتیک 
باشد. چون این موضوع بستگی به زمان دارد. زمانی که کشور 
شما مورد تهاجم چند کشور قرار می گیرد، شما نمی توانید وارد 

فاز رمانتیک بشوید. در هر حال جنگ بر شما تأثیر می گذارد. 
خوب لازم است در تشخیص و تحلیل کردن این موضوع، خیلی 
دقیق باشیم تا بتوانیم بفهمیم اصلا هنر چیست و چطور آن 
را به هنر انقلابی یا غیر آن دسته بندی کنیم. یک مرز باریک در 

این تحلیل کردن وجود دارد.
ــود را  ــد، کـــدام یــک از کــارهــای خ ح ش ثــیــرگــذاری مــطــر  بحث تــأ

ید؟ ثیرگذارتر می دانید یا بیشتر آن را دوست دار تأ
. چون  این سؤال خوبی است. البته نه برای یک نقاش پرکار
کارگاه  اثــر کشیده ام. چند روز پیش یک  اصــلا نمی دانم چند 
آموزشی  به نــام »ســرو ایــرانــی« و به مناسبت دومین سالگرد 
ــم ســلــیــمــانــی در فــرهــنــگــســرای نـــیـــاوران  ــاس  شـــهـــادت حـــاج ق
ثار اکران شده پرتره های این شهید بود اما  آ برگزار شد. تمام 
در قسمتی از نمایشگاه، بنیاد روایت فتح به عنوان برگزارکننده 
را نیز به  ع دفاع مقدس  ثــار با موضو آ از  نمایشگاه گنجینه ای 
نمایش گذاشته بود. من آنجا یکی از کارهای خودم را دیدم که 
بسیار من را متعجب و خوشحال کرد، چون اصلا انتظار نداشتم. 
این کار را ۱۰سال پیش به یاد شهید عباس بابایی برای بنیاد 

روایت فتح کشیده بودم.
را بیشتر دوســت دارم  اثــرم  کــدام  بنابراین نمی توانم بگویم 
امــا می توانم بگویم کــدام دوره از کــارکــردن و نقاشی کشیدن 
ــال اخیر و پیش از کسالت و  ۱۰س را دوســت دارم. بــرای مثال 
مریضی، از همه دوره ها برایم عزیزتر است. در این دوره بادقت، 
ظرافت، تأنی و وسواس، رنگ ها را کنار هم می چیدم. این دوره 
از زندگی و نقاشی ام را بیشتر دوست دارم؛ چون همراه و ه زمان 

با تفکر است. 
 اگر مردم و علاقه مندان بخواهند دنبال اثر و ردی از شما در 

شهر بگردند، کجا می توانند آن را ببینند؟
ــراه شهید  ــزرگـ ــای بـ ــواره هــ ــ ــه در دی ــان ــارف ــاری ع ــوارنـــگـ چــنــد دیـ

ــی  گــذشــتــه و  ــرده ام. الــبــتــه چـــون زمــان ــ ــواب صــفــوی نــقــاشــی کـ ن
مورد بی مهری شهرداری قرار گرفته، رنگ ها ریخته و کم رنگ 
)عج( محدوده پارک  شده است. همچنین در خیابان ولی عصر
ساعی، یا در مرکز شهر در خیابان حافظ محدوده خیابان انقلاب 

نقاشی های دیواری داشتم. 
در موزه هنرهای معاصر و موزه هنرهای دینی امام علی)ع( نیز 
چند اثر از من موجود است. آخرین کار من اثر »ظهر عاشورا« 
در ابعاد ۲/۵ در ۶ متر است که در ضلع جنوبی ایستگاه متروی 
آزادی نصب شــده اســت. البته من  شــادمــان واقــع در خیابان 
ثار من به  چندان عنوان گذاشتن برای اثر را نمی پسندم و اکثر آ

جز موارد خاص، اسم ندارند.
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